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خبرسازان

تدوین یک لایحه برای مادران 
دارای 3 فرزند

مدیرکل سلامت شهرداری تهران از تدوین لایحه ارائه 
خدمات رفاهی به تهرانی‏ها در قرارگاه جوانی جمعیت 
شــهرداری خبــر داد. حمیــد صاحــب در گفت‏وگو 
با ایســنا، در مورد فعالیت قــرارگاه جوانی جمعیت 
شــهرداری تهران گفت: »در قانون جوانی جمعیت 
وظایفی برعهده شهرداری تهران گذاشته شده است 
که بر مسائل فرهنگی، زیرساختی و... تأکید دارد.« 
او با بیان اینکه ما مکلف هســتیم برای مادران دارای 
سه فرزند و بالاتر خدماتی ارائه کنیم که بخشی از این 
وظایف تکلیف اســت و بخشی را نیز ما در شهرداری 
تهران داوطلبانه انجام می‏دهیم، گفت: »موضوعاتی 
همچون تکریم مــادران، توجه به مادران دارای ســه 
فرزند را  موردتوجه قرار داده و در نظر داریم به‌صورت 
سیستماتیک شرایط رفاهی را در حوزه شهری داشته 
باشــیم. همچنین تکلیفی برای شهرداری است که 
این مادران از تخفیفات حمل‌ونقل عمومی بهره ببرند 

و باید تسهیلات در نظر گرفته شود.«

 افزایش 3 برابری خط فقر سرانه 
در 3 سال اخیر

روزبه کردونی، رئیس ســابق مرکز پژوهش‏های 
تامیــن اجتماعی گفت: »در ســه ســال اخیر، 
خط فقــر ســرانه ســه برابر شــده اســت.« به 
مرکــز  ســابق  رئیــس  گزارش خبرآنلایــن، 
پژوهش‏های تامین اجتماعی با اشــاره به اینکه 
مطابق گزارش مرکــز پژوهش‏های مجلس، در 
ســالیان اخیر هم فقــر در فقرا عمیق‏تر شــده 
اســت، هم افــراد غیرفقیــر فقیرتر شــده‏اند و 
به‌عبارت‌دیگر طبقه متوسط فقیرتر شده است، 
گفت: »مطابق گزارش‏های منتشرشــده مرکز 
پژوهش‏هــای مجلس شــورای اســامی، خط 
فقر سرانه مطلق کشــور در سال ۱۴۰۲ نسبت 
به ســال ۱۴۰۰ بیش از ســه برابر شده است و 
به‏رغم آنکه گفته می‏شود کشور رشد اقتصادی 
را تجریه می‏کند، نه‏تنها از جمعیت زیر خط فقر 
سرانه کل کشور کم نشــده، بلکه فقر در کشور 
پایدار شده است. دیگر شاخص‏های مربوط به 

فقر هم از بدترشدن وضعیت حکایت دارد.«

سربازان تشویقی می‏گیرند
ســردار موســی کمالی، مشــاور عالی فرمانده قرارگاه 
مرکزی مهارت‏آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مســلح 
دربــاره جزئیات اعطــای مشــوق‏های مهارت‏آموزی و 
شــرایط بهره‏مندی از آن‏هــا گفت: »به‌منظــور ترویج 
فرهنگ مهارت‏آموزی، ایجاد انگیزه و تشــویق جوانان 
به مهارت‏آموزی، مشوق‏هایی برای سربازانی که قبل از 
اعزام به خدمت مهارت یاد می‏گیرند، در نظر گرفته شده 
است.« به گزارش مهر او گفت: »اعطای یک‌ماه کسری 
خدمت، تعیین ســازمان محل خدمــت، تعویق اعزام 
به مدت حداکثر ۶ ماه، انتخاب اســتان محل خدمت، 
بخشــش اضافه‏خدمت سنواتی ســربازان، استفاده از 
یک‌ماه مرخصی، اعطای یک‌درجه بالاتر، اســتفاده از 
ســرباز ماهر به‏عنوان کمک‌مربــی و مربی در نیروهای 
مسلح، به‏کارگیری تخصصی در داخل نیروهای مسلح 
و اولویت برای اســتخدام در نیروهای مســلح ازجمله 
مشوق‏های موجود برای سربازان است. هر فرد حداکثر 
از یک مشــوق می‏تواند اســتفاده کند و حین ثبت‌نام 
براساس اولویت‏بندی، می‏توانند تا ۴ مشوق را برای خود 

انتخاب کنند.«

متکثــر و دارای گفتمــان‏، باورهــا و ارزش‏هــای متفاوت و 
احتمالًا دوقطبی نیز است. بنابراین اختلاف رویکرد و منافع 
وجود دارد.« بااین‌همه او معتقد اســت، تنها موردی که باید 
درباره آن توافق قطعی دانست، نحوه حل ‏اختلافات است. 
برای رســیدن به این توافق باید از بطن جامعه و مردم کمک 
گرفت. یعنی باید نظر و خواست اکثریت را پذیرفت اما آنچه 
امــروز در جامعــه رخ داده این اســت که عده‏ای اساســاً به 
چنین گزاره‏ای اعتقاد ندارند، درواقع این عده حق حاکمیت 
مــردم را نمی‏پذیرند: »باور و‏ پذیرش حــق حاکمیت مردم، 
باعث می‏شــود که در مقاطع مختلف بنا به خواســت مردم 
قانون‏های متفاوتی تصویب و اجرا شود. مبنای مشترک این 
قانون‏گذاری پذیرش و نظر و حمایت مردم اســت. اما اگر به 
این اصل اعتقادی نداشــته باشــیم، قانون‏گذاری به‌نحوی 
انجام می‏شود که مغایر با خواســت مردم است.« این فعال 
سیاســی تاکیــد می‏کنــد کــه اختلاف‌نظرها و تفــاوت در 
رویکردها هیچ‏یک اهمیت تعیین‏کننده‏ای ندارند، بلکه آنچه 
را کــه نبایــد دربــاره آن اختلاف‌نظر داشــت،‏ شــیوه حل 
اختلافــات و انتخــاب مســیری اســت کــه با وجــود همه 
اختلاف‏هــا بتوانیم بــه تفاهم عملی و نهایی برســیم و این 
گزاره‏ای اســت که عده‏ای نمی‏پذیرنــد: »آنها می‏گویند ما 
حــق حاکمیت مــردم را قبول نداریــم، مثلًا تنها اســام را 
می‏پذیریــم. البته تعریف آنها از  اســام هم برداشــت‏های 
شخصی خودشان اســت و هرآنچه زورشان می‏رسد را به نام 
اسلام انجام می‏دهند.« او به رفتارهای صورت‌گرفته درباره 
حجاب هم اشــاره می‏کند: »ما نمی‏دانیم به‏جز زور مبنای 
منطقی متولیــان این نــوع برخوردها برای اقدامات‏شــان 
چیســت. مثــاً می‏گویند بی‏حجابــی،‏ بی‏عفتــی را ترویج 
می‏دهد، می‏توان ثابت کرد که در بسیاری از کشورها داشتن 
حجاب اجبار نیســت، اما جامعه آنها نسبت به ایران سالم‏تر 
است. گاهی می‏گویند حجاب قانون است درحالی‏که قانون 
قابل تغییر اســت و مشکلی دراین‌زمینه وجود ندارد. گاهی 
می‏گویند این اجبار و برخوردها خواست مردم است،‏ باید در 
این حــوزه به نظرســنجی ارجاع کنند، زیرا نظرســنجی‏ها 
نشان داده که حتی بخشی از جامعه که حجاب را پذیرفته و 
رعایت می‏کنند، بــا الزامی‌کردن حجاب مخالفند. بنابراین 
مبنای عملکرد این عده مشخص نیست، به‌همین‌دلیل هم 
نمی‏توان با این گروه گفت‌وگو کرد و به نتیجه رسید.« عبدی 
اضافــه می‏کند که این عده در خیلی از مســائل از منطقی 
دوگانه تبعیت می‏کنند و رفتار جناحی و خودمحوربودن هم 
در همیــن نقطــه خود را نشــان می‏دهــد: »مثــاً در زمان 
ریاســت‏جمهوری حســن روحانی، اگر قیمت‏هــا افزایش 
می‏یافت فریاد وااسلامای‏شــان بلند می‏شــد. چنانکه آغاز 
اعتراضات ســال‌های 1396 و 1398 هــم کار همین گروه 
بود. امروز قیمت‏ها به‌شــکل سرسام‏آوری افزایش داشته اما 
درباره آن سکوت یا امر به تحمل می‏کنند و حتی آن را مورد 
حمایــت قــرار می‏دهند. یــا در آن زمان اگر فســادی میان 
منصوبــان دولتــی رخ مــی‏داد، موضــوع را در بــوق و کرنا 
می‏کردند که البته ایرادی نداشت، اما امروز از کنار بزرگترین 

فســاد‏ها می‏گذرنــد و دربــاره آن ســکوت می‏کننــد و ماله 
می‏کشند. مشکل اصلی این است که افرادی به هر قیمت، 
طالب قدرتند و حقیقت و اخلاق برایشــان معنا ندارد، تنها 
منافع خودشان اهمیت دارد. اگر کسی از خودشان مرتکب 
فســاد شــود، پرونده را پیگیری نمی‏کنند. اگر فرد دیگری 
حتی مرتکب اشتباهی شود ولو فرد محترمی باشد، علیه او 
اقــدام می‏کنند. به‌همین‌دلیل شــاهد معیارهای به‌شــدت 

دوگانه در برخورد با افراد هستیم.«

انکار بلوغ جامعه و ایجاد تنش �
و  جامعه‏شــناس  علمــدار،  فاطمــه   
روانشــناس اجتماعــی امــا چالش‏های 
دوقطبی‏گرایی در تصمیم‏گیری‏های حوزه 
زنــان را بررســی می‏کند. او بــه هم‏میهن 
می‏گوید: »درحال‌حاضر این مشــکل وجود دارد که میزان 
تغییرات و رشدی که در جامعه رخ داده و میزان تغییر و رشد 
در ســاحت ســاختار سیاسی کشــور متناســب با یکدیگر 
نیستند. یعنی ســاختار حکمروایی بسترهای آموزشی را در 
کشور فراهم و فضای مجازی و رسانه‏ای را گسترش داده که 
این موضوع بــه افزایش آگاهی اجتماعی در کشــور منجر 
شــده و گســتره نگاه مــردم در چهــار دهه اخیــر تغییرات 
چشمگیری داشته است. اما ساختار حکمروایی همچنان با 
همان نگاه اولیه‏ای که درباره رابطه حاکمان و مردم داشت، 
پیش می‏رود.« او معتقد است که عواملی مانند قدرت‌‏یافتن 
جامعه و انکار آن توســط ساختار سیاســی، انتظار اطاعت 
محض از قوانین مصوب‌شــده در سال‏های قبل و نپذیرفتن 
تغییرات اجتماعی باعث شده که به یک وضعیت دوگانه‏ای 
برســیم: »گویــا ســاختار حکمروایی نمی‏خواهــد بپذیرد، 
جامعــه‏ای که به آن فرصت رشــد داده، قاعدتــاً تغییر کرده 
اســت و نمی‏خواهد پیامدهای قطعی این رشــد را بپذیرد. 
امروز جامعه از ســاختار سیاســی جلو افتــاده، درحالی‏که 
ســاختار حاکم نمی‏تواند خود را با ایــن تغییرات اجتماعی 
همگام و همراه کند و به‌همین‌دلیل هم تعارض شدیدی رخ 

داده است.«

سیاست انکار در ساختار حکمرانی �
به‌نظر می‏رســد وقتی تصمیم‏گیــری مربوط به حوزه‏های 
تاثیرگــذار بــر زیســت زنان اســت، ایــن فضــای دوقطبی و 
ســختگیری‏ها افزایش می‏یابــد، این معضل از کجا ناشــی 
می‏شــود؟ علمدار در پاســخ به این ســوال توضیح می‏دهد: 
»شدت‏گرفتن این سختگیری‏ها و دوقطبی‏ها در حوزه زنان از 
آنجا ناشی می‏شود که مسائل زنان برجسته‏تر از سایر مسائل 
اجتماعی شــده، درحالی‏که ساختار حاکم، در همه حوزه‏ها 
حتی حوزه پوشــش مردان هم نگاه ســختگیرانه دارد، مثلًا 
شلوارک پوشــیدن مردان هنوز هم برایشان پذیرفته نیست.« 
این جامعه‏شناس تاکید می‏کند که امروز در ساختار سیاسی، 
شاهد نوعی مقاومت در برابر هر نوع تغییریم: »وقتی مسئولان 
به ایجاد بســترهای رشد جامعه مانند توسعه دانشگاه‏ها و... 
افتخار می‏‏کننــد، باید پیامدهای ناگزیر ایــن تغییرات را هم 
پذیرفته و به آن تن دهند.« او معتقد اســت؛ در حوزه زنان به 
این دلیل مقاومت در برابر  تغییرات بیشــتر است که ساختار 
حاکم  براساس باورهای تاریخی، از زنان انتظار اطاعت دارد، 
درحالی‌که وضعیت زنان در 40 ســال گذشــته تغییر زیادی 
داشــته: »مثلًا در دهه‌های 80 و 90 تعداد زنانی که از مقطع 
دکتری فارغ‏التحصیل شــدند‏ بیش از دوبرابر شده است. در 
سال 1397 به‏ازای هر دو مرد، یک زن مدرک دکتری گرفت. 
نکته این است که با وجود رشد حضور زنان در فضای آموزشی 
و به‌تبع‌آن بالا رفتن ســطح انتظارات آنها، ‏نرخ مشارکت زنان 
در حوزه‏های سیاســی و اقتصادی از میانگین جهانی بسیار 
پایین‏تر اســت. ســاختار سیاســی بدون توجه بــه تغییرات 
اجتماعی و نیازهای امروز زنان،‏ همان اطاعتی را از زنان امروز 
انتظار دارند که از زنان دهه 60 انتظار داشتند یا همچنان بعد 
از گذشــت 20 سال از همان ابزار تنبیهی در جامعه استفاده 
می‏کنند که در دهه 80 و تحت عنوان گشــت ارشاد استفاده 
کرده‏اند؛ راهکاری که مناسب نیست و به‌نظر می‏رسد ساختار 
حکمرانی، راه انکار را در پیش گرفته و نمی‏خواهد حقیقت را 
بپذیرد.«  بنا بر اعلام این جامعه‏شناس، امروز خشونت مردان 
علیه مردان بســیار جدی‏تر از خشونت زنان علیه زنان است؛ 
اصرار بــر ناتوانی مردان در کنترل نیازهای جنســی دائماً از 
ســوی مردان مورد تاکیــد قرار می‏گیرد، ‏ایــن موضوع باعث 
می‏شود مردان موجوداتی ناتوان توصیف شوند و حرمت‏شان 
زیر ســوال برود. این تفکر درواقع نشانه‏ای از خشونت مردان 

علیه مردان است.

3 درصد آماده برخورد با بی‏حجاب‏ها  �
این روانشــناس اجتماعی تاکید می‏کند که آنچه ما نیاز 
داریم نهادها یا ایجاد روایت‏های مشترکی است که تعاریف و 
تعاملات جنسیتی موجود در جامعه را بازنگری کنند؛ البته 
جامعــه درون خود بازنگری را انجــام داده و به‌نوعی از صلح 
و وضعیت مســالمت‏آمیز رســیده که علت آن، رشد جامعه 
اســت. اما ســاختار حکمروایی نمی‏خواهد این بازنگری را 
بپذیرد. ازاین‌حیث اســت که با وجــود همه قانون‏گذاری‏ها 
و مباحثــی کــه بــرای محــدود نگه‏داشــتن زنــان و اعمال 
تبعیض‏های جنســیتی انجــام شــده، درون جامعه و درون 
خانواده‏ها قوانین و نگاه‏های تبعیض‏آمیز روزبه‏روز کمرنگ‏تر 
می‏شــود. گواهــی بر این ادعــا هم، موج چهارم ســنجش 

ارزش‏هــا و نگرش‏ها بــود. او ادامه می‏دهــد: »این مطالعه‏ 
آبان‌ماه 1402 توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و 
البته از طرف ساختار حاکم انجام شد. براساس این سنجش 
حدود 60 درصد از پرسش‏شوندگان عقیده داشتند که باید 
حق طلاق به زن و مرد داده شود. 70 درصد شرکت‏کنندگان 
هم با برابری ارث میان زن و مرد موافق بودند. جالب اینکه، 
در بحث حجاب 40 درصد از مشــارکت‏کنندگان اعلام کرده 
بودند که اگرچه با بی‏حجابی مخالفند اما کاری هم با افراد 
بی‏حجاب ندارند. این مسئله نشان می‏دهد که جامعه درون 
خود توانســته به‌صورت مسالمت‏آمیز مســائل را حل کند. 
در همین ســنجش تنها 1/9درصد افراد گفته بودند که در 
صورت برخورد با فرد بی‏حجاب او را به مراجع ذی‌ربط ارجاع 
می‏دهند. 1/2 درصد اعلام کرده بودند که به بی‏حجاب‏ها 
تذکــر می‏دهند. یعنــی با وجود همــه مباحثی کــه در دو 
ســال گذشــته مطرح و از مردم خواسته شد که در مقابله  با 
بی‏حجابی همکاری کنند اما تنها 3 درصد جامعه نسبت به 
افراد بی‏حجاب واکنش نشــان می‏دهند و از این میزان هم 
تنها یک درصد خودشــان مستقیم وارد عمل می‏شوند و دو 
درصد دیگر موضــوع را به مراجع دیگــر ارجاع می‏دهند.« 
علمــدار ادامه می‏دهد: »درحالی‌کــه  تنها 3 درصد جامعه 
موافق برخورد با افراد بی‏حجاب هســتند، ما شاهد فضایی 
تنش‏آلودیم که ماموران گشــت ارشــاد مجبورند از ماســک 
اســتفاده کرده و صورت خود را بپوشــانند یا از فیلمبرداری 
مردم از نحوه عملکردشان ممانعت کنند. این موضوع نشان 
می‏دهد که آمــران به معروف کاملًا آگاه هســتند که عموم 
جامعه با آنها موافق نیســتند. ازطرف‌دیگر همانطور که در 
ویدئویی که در فضای مجازی منتشــر شد، مشخص است، 
در یکــی از مــوارد برخورد با مســئله حجاب، مــردم جلوی 
نیروهــای انتظامــی را گرفتند.« او این فضــای تنش‏آلود را  

ناشی از انکار بلوغ جامعه توسط ساختار سیاسی می‏داند.

دوقطبی‏سازی؛ جریان رو به زوال �
 غلامرضــا نوری‌قزلجه، نماینده مجلس 
یازدهــم، در گفت‌وگو بــا هم‏میهن چرایی 
در  جناحــی  و  دوقطبــی  نــگاه  وجــود 
بررســی  را  مجلــس  تصمیم‏گیری‏هــای 
می‏کند و می‏گوید: »متاسفانه نگاه‏های جناحی و سیاسی بر 
تصمیمــات و اقدامات مجلس ســایه افکنده اســت. در این 
مجلس نوعی یکدســتی جناحی حاکم است، هرچند من و 
دوســتان همفکرم اقلیتــی را در مجلس تشــکیل دادیم که 
دیدگاه‏های‏مان مخالف دیدگاه‏هــای اکثریت بود.« به گفته 
او، دیدگاه بیشتر نمایندگان مجلس در جامعه در اقلیت است 
و بــرای اینکه بتواننــد دیدگاه‏های خود را بــر جامعه حاکم 
کننــد، از ترفند »دوقطبی‏ســازی« اســتفاده می‏کنند تا در 
خارج از مجلس هم پشتوانه‏ای برای نظرات و مصوبات خود 
بیابند: »این عده از طریق دوقطبی‏ســازی به یک انســجام 
درونی در جناح سیاســی‏ خودشــان در مجلس می‏رســند، 
همچنین بخشی از جامعه را که در اقلیت قرار دارند، به دنبال 
خود راه انداخته و ادعا می‏کنند که آنها همراه‌شان هستند. 
این گروه بــه اینکه چند درصد جامعه بــا آنها همراهی دارد 
توجهی نمی‏کنند.« او به این موضوع هم اشــاره می‏کند که 
یک جریــان فکری که احســاس می‏کند رو به زوال اســت، 
معمولًا سعی می‏کند در کف جامعه از طریق دوقطبی‏سازی 
طرفدارانــی پیــدا کــرده و خــود را زنــده نگــه دارد: »ایــن 
دوقطبی‏سازی در مسائل فرهنگی و طرح‏هایی مانند صیانت 
از فضــای مجازی،‏ لایحــه حجاب، ‏اصلاح قانــون انتخابات 
مجلس و تصویــب قانون لغــو تحریم‏ها خود را نشــان داده 
اســت. در برخی موارد هم این جریان منتفع شــده‏اند.  این 
جریان فکری در اقلیت، حالا به انســجام رسیده است. این 
گروه برای مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس توانســتند 
ازطریق دوقطبی‏ســازی رای بگیرند یــا درباره لایحه حجاب 
توانســتند در جامعه فضای دوقطبی ایجاد کنند.« قزلجه با 
تایید تشدید سختگیری‏ها و دوقطبی‏سازی‏های مجلس در 
حوزه مصوبات مرتبط با زنان می‏گوید: »به‌عنوان مثال لایحه 
تامین خشــونت علیه زنان که البتــه درحال‌حاضر تغییر نام 
داده، ماه‏هاست وارد دستور کار مجلس شده اما هنوز نوبت 
به بررســی آن نرســیده اســت و فکر می‏کنم در این مجلس 
اراده‏ای برای تصویب آن نیست. به هر حال نگاه جناحی که 
اکثریــت مجلــس را در اختیــار دارد، نگاه شــرعی و عرفی 

درستی نسبت به زنان ندارد.«  
براساس اعلام او،  60 درصد از مردم در انتخابات مجلس 
یازدهم شــرکت نکردند و همه 40 درصد شرکت‏کنندگان هم 
بــه این جریان فکــری رای نداده بودند، این موضوع نشــان 
می‏دهــد که جریــان مذکــور در جامعه در اقلیت اســت اما 
بلندگوها، ‏ابزارها و زر و زور دســت این گروه است و اقدامات 
خود را به پای خواست مردم می‏گذارند. از طرف دیگر دولت 
هم بخشــی از همین جریان فکری اقلیت است که به‌دنبال 
دوقطبی‏ســازی هســتند تا بتوانند در جامعه نفوذ داشــته 
باشــند. قزلجه معتقد اســت که بخشــی از تفکر جناحی و 
تصمیم‏گیــری بر ایــن اســاس در مجلس طبیعی‏ اســت و 
می‏توانست مشکل‏ســاز نشود، به شــرط اینکه همه جامعه 
در انتخابات مشــارکت می‏کردند و همه دیدگاه‏ها و ســائق 
سیاســی می‏توانســتند در مجلس نماینده داشــته باشند: 
»در چنین شــرایطی می‏توانستیم امیدوار باشیم در مجلس 
قوانیــن کارآمد و پخته‏ای تصویب شــود، اما مجلس یازدهم 

محصول مشارکت تنها 42 درصد جامعه در انتخابات بود.«

 محمدعلی الستی
 جامعه‏شناس: 

در فضای دوقطبی، 
منافع گروهی کوچک 

بر منافع دیگران 
ترجیح داده می‏شود 

و اگر این گروه در 
هر یک از ارکان 

حاکمیت صاحب 
قدرتی شوند، سعی 

می‏کنند دنبال منافع 
کوتاه‏مدت، سطحی 

و جزء‏نگر خود باشند 
و دیگران را حذف 
کنند. اگر  پدیده 
دوقطبی‌شدن که 

یک مسئله یا آسیب 
اجتماعی به حساب 

می‏آید ادامه پیدا 
کند، منجر به انقطاع 

یا گسست و در 
شرایطی شدیدتر، 

به شکاف یا فاصله، 
تعارض، تضاد، تقابل 

و درنهایت برخورد 
ختم می‏شود که 

می‏تواند فروپاشی 
اجتماعی را به دنبال 

داشته باشد


